
تروریسم بد 
است، اینکه گفتن 

ندارد، تروریسم 
در هر شکلش بد 

است، این یکی 
حتی بیشتر از 

قبلی هم گفتن 
ندارد. تروریسم 

خوب هم مگر 
داریم اصلا؟ً و این 

»تروریسم در هر 
شکلش بد است« 

در تمام روزهایی 
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مـــن با تمـــام وجـــود، بـــا تمام تـــوان، بـــا تمام 
غـــم، غصـــه و اندوهـــی کـــه در درونـــم جـــاری 
اســـت شـــهادت جمعی از هموطنانمـــان طی 
حمله تروریســـتی کرمان را به تمـــام داغداران، 
کرمانی ها و دیگر هموطنانم تسلیت می گویم. 
وقتی که ایـــن اتفاق شـــوم افتـــاد هفته نامه ما 
تمـــام مراحـــل چاپش را از ســـر گذرانـــده بود، 
وگرنه یکایـــک همکاران مـــن در »ایران جمعه« 
تمـــام هفته گذشـــته فکـــر و ذکرشـــان کرمان 

بوده و هســـت.
تروریســـم بـــد اســـت، اینکـــه گفتـــن نـــدارد، 
تروریســـم در هـــر شـــکلش بد اســـت، این یکی 
حتی بیشـــتر از قبلی هم گفتن ندارد. تروریسم 
خوب هـــم مگر داریـــم اصلا؟ً و این »تروریســـم 
در هر شـــکلش بـــد اســـت« در تمـــام روزهایی 
که از این فاجعه گذشـــته اســـت جلوی چشـــم 

من بوده اســـت.
این جمله در این روزها توســـط برخی از کسانی 
کـــه این فاجعـــه را تســـلیت گفته اند اســـتفاده 

شده است. 
اینکه قبـــل از اینکه تســـلیت بگوینـــد و حمله 
تروریســـتی را محکـــوم کننـــد، یـــک مقدمه ای 
می آورند که »تروریســـم در هر شـــکلی و توســـط 
هـــر کســـی کـــه انجـــام شـــود محکوم اســـت« 
و جـــوری ایـــن را می گوینـــد کـــه انـــگار مثـــلاً ما 
خودمـــان نمی دانیم تروریســـم اساســـاً عملی 

وحشـــیانه و غیـــر قابل دفاع اســـت.
آن چیـــزی که ایـــن مقدمـــه را بـــرای من محل 
اشکال و ســـؤال می کند، نیت نویســـندگان آن 
اســـت. بله من علـــم غیب ندارم، کســـی را هم 
نمی توانم صرفـــاً چون نیـــت او را حدس زده ام 
قضاوت کنـــم، اما بر مبنای حدســـیاتم و بدون 
نام بـــردن از شـــخص خاصـــی می توانـــم »یک 

رفتـــار مشـــخص« را نقد کنم.
نویســـنده گرامـــی، بازیگـــر عزیـــز، ورزشـــکار 
محتـــرم، هنرمنـــد و اندیشـــمند توانـــا، مـــن 
حس می کنـــم شـــما می ترســـید، می ترســـید 
از برچســـب هایی کـــه ممکـــن اســـت بخورید، 
می ترســـید از برخوردهایی که پس از تســـلیت 
با شـــما خواهد شـــد، می ترســـید و قصد دارید 
بگوییـــد کـــه »مـــن از اینهـــا نیســـتم، ولی خب 
تســـلیت هم باید بگویم چون صدها نفر کشته 
و زخمـــی شـــده اند، اما بـــاز هم تکـــرار کنم که 

مـــن از اینها نیســـتم«.
ایـــن »این ها«یی که ســـاخته اید وجود خارجی 
نـــدارد، »این هـــا« مـــادر و فرزند و پـــدر و برادر و 
خواهـــری اســـت که با هـــزار امید می زیســـت و 
جنایتـــکاران کـــوردل دستشـــان را از دنیا کوتاه 
کردنـــد. آدم برای محکوم کـــردن چنین چیزی 
مگر نیاز به خط کشـــی بـــا باقی اضـــلاع ماجرا 

دارد؟
چیزهـــای خیلـــی مهم تـــری از جهت گیـــری 
سیاسی من و شما، دعواهای ما و اختلافاتمان 

وجود دارد، بـــاور بفرمایید!

مرزهای موهوم را نبندید، رها 

کنید!

اصلاً مگر تروریست خوب هم 
داریم؟

محمدعلی یزدانیار
دبیر گروه کتاب

Mohammadaliyazdanyar@gmail.com
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در ادامـــه، پـــای مهاجرانـــی چینـــی، ایتالیایـــی و 
یهـــودی نیز بـــه زندگی دن لاوت باز می شـــود. این 
مهاجران که آهســـته آهســـته به یـــاران دن لاوت 
تبدیـــل می شـــوند،  در تلاشـــند کـــه از بحبوحه و 
بحـــران اقتصـــادی فراگیـــر امریکا در دهـــه 1930، 
به ســـلامت عبـــور کننـــد. شـــخصیت هایی که به 
مرور، کامل می شـــوند و تأثیر زندگـــی امریکایی بر 
تعاملات خانواده های مهاجر مشـــخص می شود.
داســـتان را می تـــوان در زمـــره آن مجموعه هایی 
قـــرار داد که شـــاهد رشـــد و بلـــوغ یـــک خانواده 
هســـتیم و ایـــن خانـــواده بـــه مـــرور حماســـه 
می آفرینـــد. یکـــی از مهم تریـــن ویژگی هـــای این 
کتـــاب، پرداختن نویســـنده بـــه تاریـــخ پنج دهه 
امریـــکا در قالب یک رمان اســـت؛ که البته همین 
ویژگـــی ادبیات اســـت که بـــرای ما ســـحرآمیزش 
می کنـــد. داســـتان می خوانیـــم و در حیـــن اش 
درس تاریـــخ می شـــنویم و هیجان، ســـرتا پایمان 
را فـــرا می گیـــرد! و در نهایت، با یـــک پایان بندی 
خانواده دوســـت مواجـــه هســـتیم. اینکه کســـی 
می توانـــد بـــدون ثـــروت یـــا قـــدرت یـــک زندگی 

شـــگفت انگیز داشـــته باشد.
مهاجـــران، جلـــد اول از مجموعه شـــش جلدی 
»خانـــواده لاوت« اســـت. جلدهـــای بعـــدی بـــه 
ترتیب شـــامل »نســـل دوم« )19۷8(، »تأسیس« 
 » )19۷9(، »میـــراث« )1981(، »دختـــر مهاجـــر

)1985( و »یـــک زن مســـتقل« )199۷( می شـــوند 
که متأســـفانه فقط جلد اول ترجمه شـــده است. 
ترجمه ای درخشـــان از فریدون مجلسی که چاپ 
نخســـت اش در ســـال 13۷1 توســـط انتشـــارات 
اســـاطیر منتشـــر شـــده اســـت و چاپ جدیدش 
توســـط نشـــر اســـم. البتـــه هـــر دو چاپ بســـیار 
نایاب هســـتند و ای کاش که نشر اســـم، به سراغ 

تجدیدچـــاپ ایـــن اثر مهـــم برود.
 
 
 
 

ماهیگیر مهاجر )جوزف لاوت( و 
همسرش )آنا( هفته ها برای رسیدن 

به سانفرانسیسکو همراه پسر 
خردسال شان )دانیل( سفر می کنند. 

دن یاد می گیرد که مانند پدرش یک 
ماهیگیر باشد - اما زمانی که زلزله و 

آتش سوزی بزرگ در سال 190۶ اتفاق 
می افتد، دن یتیم و تنها می ماند و 

مگر داستان، چیزی به غیر از عدم 
تعادل است؟ ماجرا تازه آغاز می شود!

کتابکتاب
 عاشقانه ای مملو از ماجراجویی و جاه طلبی در خیابان های سانفرانسیسکو

5 دهه امریکا،  از دریچه رمان 

رمـــان مفصـــل »مهاجـــران« در ســـال 
1888 بـــا ورود یک ماهیگیر فرانســـوی-
ایتالیایی و همســـر جوان ایتالیایی اش 
بـــه بنـــدر نیویـــورک آغـــاز می  شـــود و 
خواننـــدگان را تـــا ســـال 1933 می برد. 
ماهیگیـــر مهاجـــر )جـــوزف لاوت( و 
همســـرش )آنا( هفته ها برای رســـیدن 
پســـر  ه  ا همـــر نسیســـکو  ا نفر سا بـــه 
خردسال شـــان )دانیل( سفر می کنند.

 دن یـــاد می گیرد که ماننـــد پدرش یک 
ماهیگیر باشـــد - امـــا زمانی کـــه زلزله و 
آتش ســـوزی بزرگ در ســـال 1906 اتفاق 
می افتـــد، دن یتیـــم و تنهـــا می مانـــد و 
مگـــر داســـتان، چیـــزی به غیـــر از عدم 

تعادل اســـت؟ 
ماجرا تازه آغاز می شـــود! کســـی نیست 
که اجازه دهد چیـــزی او را پایین بیاورد، 
او اهـــداف غول آســـایی دارد و بـــرای به 
دســـت آوردن همـــه آن برنامه ریـــزی 
می کند. پول کشـــتی ها، ثروتمندترین 
و زیباتریـــن زن در سانفرانسیســـکو، 
پیشـــرو در تجـــارت رو به رشـــد خطـــوط 
هوایـــی. بزرگتریـــن هتـــل در جزایـــر 

هاوایی و...


